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  چكيده
جوامع بشري به موازات افزايش جمعيت، پيچيدگي قوانين، رشد علم و دانشهاي مختلف اجتماعي و 

داراي ارتباطات وسيعتر و پيچيده تري نيز مي شوند.ارتباطات يادشده در جوامع اسلامي به دليل ارتباطي، 
پايبندي به دين از ويژگي خاصي برخوردار است. بدين معنا كه فقه، احكام و قواعد فقهي نيز وارد اين 

  ز مي گرداند.ارتباطات مي شود كه جوامع ديني را با چنين خصوصيتي از ساير جوامع و ملتها متماي
قواعد فقهي را مي توان در حكم حروف الفباي يك زبان دانست كه گرچند محدودند ولي كاربرد بي 
پايان دارند. فقيه نيز با همين قواعد محدود مي تواند راه حلهاي فراواني را فراروي مكلفين قرار دهد و 

  بدين وسيله رابطه خاصي ميان آنان و شريعت برقرار نمايد.
همواره بر مدار ميزان توانايي مكلف  - كه نمايانگر روح تعاطف و مهرباني اسلام اند -قاعده هاي فقهي 

و هيچگاه زور و تحميل در اجراي تكاليف را كه قبح عقلاني دارد، برنمي تابند بدين سان  به مي گردند 
از جمله اين قواعد پي برد. راحتي مي توان به فطري بودن دين كه سازگار با ميزان توانايي مكلفين است

اشاره كرد كه شارع مقدس هرنوع سختي و حرج را در انجام تكاليف از » نفي حرج«مي توان به قاعده 
  دوش مكلفين برداشته است.

نام گرفته است؛ از  »غرور«از سوي ديگر صداقت و يكرنگي و پرهيز از هرگونه فريب كه اصطلاحا 
شناخته شده و حتي در اين زمينه قاعده اي به همين نام تاسيس سوي آموزه هاي ديني كاملا مردود 

  اطلاق مي شود.» قاعده غرور«گرديده است كه به آن 
هر كدام از اين دو قاعده احكام و شرايط خاصي دارد كه در اين مقاله بررسي و مباني آنها از منظر فقه و 

  حقوق مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

، رج،  عسر ، شريعت سمحه و سهله، احكام حرجي، مشقتواژه هاي كليد: نفي ح
  تكليف بما لايطاق، قاعده غرور
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  مقدمه

حق، تكليف و مسؤوليت سه عنوان برجسته اي است  كه انسان در ارتباط باخود، دين و 
خداوند از روي لطف و تفضل، احكام حرجي، جامعه از پذيرفتن آن ناگزير است. اما 

از آيات و روايات استفاده مي  يعنيسخت و مشقت بار را از امت اسلام برداشته است. 
تكليف و اجبار به اعمالي كه داراي عسر و حرج و مشقت باشد، از سوي  كه شود

نفي «قاعده  اصطلاحا به اين مسئلهو  منتفي استدر سطح فرد و جامعه خداوند حكيم، 
 و مبتلابه افراد و جامعه از جمله قواعد فقهياين قاعده  .دردمي گاطلاق » عسر و حرج

است كه فقها در موارد فراوان به آن استناد كرده اند و به موجب آن، حكم به نفي 
و استناد به اين قاعده،  تكاليفي كه مستلزم عسر و حرج براي مكلف است، داده اند

. آيات و داردمباحث مختلف، اعم از عبادات و معاملات،  در كاربرد بسيار گسترده
  . است در منابع اسلامي موجودروايات متعددي در خصوص اين قاعده 

به همين ترتيب مي توان گفت كه قاعده غرور و بحث هاي مرتبط با آن نيز از جمله 
ع ابحاثي است كه در مواردي مانند نكاح و غصب و نظاير آن كه از عمده ترين نو

ارتباطات به شمار مي آيند، بدون اين كه به اندازه كافي تفصيل داده شده باشد، در كتب 
فقهي آمده است. چنانچه اين قاعده از نظر منبع و مدرك به خوبي به اثبات برسد در كنار 
ساير اسباب ضمان مانند: قاعده يد، قاعده اتلاف، امر به عمل، اقدام بر ضمان و تسبيب 

براي ديگران؛ مي تواند به عنوان يك سبب مطرح گردد و از رهگذر ايجاد خسارت 
  موجب دگرگوني قابل توجهي در ارتباطات شود.

  اين مقاله در دو فصل به خوانندگان محترم تقديم خواهد شد.
  

  بيان مسأله
انسانها در ارتباط با ساير افراد جامعه و انجام كارهاي روز مره شان معمولا با حالاتي 

  مي شوند كه عموما در اين سه دسته مي توان آنها را خلاصه كرد:مواجه 
  ،كه به آساني قابل انجام است؛ مانند خوردن، آشاميدن و صحبت كردن اموري. 1
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  ،. كارهايي كه انسان قادر به انجام آنها نيست؛ مانند پرواز كردن بدون وسيله2
تمام ؛ و دشواري با مشقت اما توأم . و اعمالي كه انسان قادر به انجام دادن آن است 3

 نظير روزه گرفتن در حال بيماري.

تعلق امر و نهي و تكليف الاهي به قسم اول محال نبوده و از نظر عقل قبيح نخواهد بود؛ 
  زيرا احكام تكليفي به آن قسم از اعمال تعلق گرفته است.

ي به آنها تعلق نخواهد تكاليف الاه قسم دوم كه تكليف به آنها قبح عقلي دارد؛اما در 
. پس خداوندي كه حكيم قبيح مي دانندزيرا عقلاي عالم تكليف به غير مقدور  گرفت. 

  است به يقين چنين دستوري نخواهد داشت.
اراي عسر و حرج و مشقت قسم سوم، يعني تكليف و اجبار به اعمالي كه د در مورد 

باشد، آنچه از ادله در اين مورد استفاده مي شود، منتفي بودن چنين تكليفي است. و 
  در اين گونه موارد كاربرد دارد.» نفي عسر و حرج«قاعده 

حرج شخصي  -كه به معناي دشواري و مشقت است - مقصود از حرج در اين قاعده
حرجي، رخصت بوده و شامل امور عدمي نيز است و اين قاعده در عبادات و معاملات 

ي مي شود و در صورت تعارض با ساير قواعد فقهي، اين قاعده، حاكم مي باشد و برا
تشخيص مصاديق آن، مي توان از ملاكهايي همچون عرف، مصالح و مفاسد و رويه 

از  قضايي استفاده كرد. با توجه به اينكه در بسياري از مباحث حقوق مدني ، قانونگذار
 ظر مشهور فقهاي اماميه پيروي كرده است، اين قاعده در مواردي از جمله در مادهن

 1371قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ساليازده مورد از قانون مدني و )  1130( 

  1.است گرديدهاستفاده  اين قانون 9  مادهجمله 
                                                             

 باشد، زوجه حرج و عسر موجب زوجيت دوام كه صورتي در«اين ماده از قانون مدني چنين مي گويد:  -الف 1
 شود، ثابت محكمه در مذكور حرج و عسر چه چنان. كند طلاق تقاضاي و مراجعه شرع حاكم به تواند مي وي

 داده طلاق شرع حاكم اذن به زوجه نباشد ميسر اجبار كه صورتي در و نمايد طلاق به اجبار را زوج ميتواند  دادگاه
 .  شود مي

 با زوجه براي را زندگي ي ادامه كه وضعيتي آمدن وجود به از است عبارت ماده اين موضوع حرج و عسر: تبصره
 و عسر مصاديق از صالح دادگاه توسط احراز صورت در ذيل موارد و باشد مشكل آن تحمل و ساخته همراه مشقت
 متناوب ماه نه يا و متوالي ماه شش مدت به حداقل زوج توسط خانوادگي زندگي ترك:  گردد مي محسوب حرج

 به كه الكلي مشروبات به وي ابتلا يا و مخدر مواد انواع از يكي به زوج اعتياد.  موجه عذر بدون سال يك مدت در
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همين عموميت و از آنجا كه احكام شرعي داراي عموميت و شمول مي باشد. ، گاهي 
شمول فرد را با مشكلات و دشواريهايي در تطبيق احكام يا مصاديق و موارد مواجه مي 
كند. براي حل چنين مشكلاتي و نيز تبيين دايره شمول و گستره اين قاعده و حل 

براي تبيين  تعارض احتمالي اين قاعده با ساير قواعد فقهي، پرداختن به اين قاعده،
  روري به نظر مي رسد.ضمصاديق عيني آن 

به همين ترتيب قاعده غرور كه در فقه اسلامي به عنوان مدركي براي ضمان به آن 
كه گاهي - نگريسته مي شود يكي از قواعد قابل توجه در فقه اسلامي است. اين قاعده 

انسان فريب خورده «با الهام از روايت نبوي(ص) به اين صورت نيز تعبير مي شود: 
در باب نكاح و ضمان و...   - 1»به كسي كه او را فريفته است رجوع نمايد.(مغرور) بايد 

مي تواند كاربرد داشته باشد. مثلا اگر كسي كنيز شخص ديگري را به عقد فردي سوم 
غير از مولاي كنيز در بياورد و از او فرزندي نصيب آن فرد شود ، در اين صورت شوهر 

ضامن است كه در  –به دليل هم بستر شدن با كنيز و صاحب فرزند شدن از او  –اين زن 
صورت باكره بودن كنيز، يك دهم قيمت او را به مولايش بدهد و اگر غير باكره باشد 
بايد يك بيستم (نصف عشر) قيمتش را بپردازد و همچنين ضامن قيمت فرزند نيز مي 

ر اين چند مورد كه به مولاي كنيز غرامت داده گردد و شوهر بر طبق مفاد  قاعده غرور، د
  است، مي تواند به همان فردي كه او را فريفته است مراجعه كند و غرامت بگيرد.

از اين قاعده در باب غصب هم مي توان استفاده كرد. بطور مثال اگر غصب كننده، غذايي 
ملك خودش مي  را كه غصب كرده است به كسي بدهد و به وي با اشاره بفهماند كه از

باشد، در اين صورت مالك اصلي غذا مي تواند از باب قاعده اتلاف به كسي كه غذا را 

                                                                                                                                                  
 تشخيص به كه مدتي در آن ترك به وي الزام امكان عدم يا امتناع و آورد وارد خلل خانوادگي زندگي اساس
  قانون مدني)1130(ماده » .است بوده لازم اعتياد ترك براي پزشك

 در مواردي كه دادگاه تخليه ملك مورد اجاره را به لحاظ كمبود مسكن موجب عسر و حرج مستاجر -  9ماده  -ب
قانون روابط موجر و  9.(ماده بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، مي تواند مهلتي براي مستاجر قرار بدهد

  )1371مستاجر، مصوب 
 المغرور يرجع إلى من غرهّ 1
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خورده است مراجعه كند و او نيز به نوبه خودش، بر طبق قاعده غرور، مي تواند به 
  غاصب غذا مراجعه نمايد و حق خود را استيفا كند.

  
  اهميت مسأله

ا با مسايل و احكام دين برقرار مي سازد بايد از ارتباطي كه انسان چه با همنوع و ي
سهولت و صراحت و صداقت برخوردار باشد كه اساسا مي توان به اين صورت تعبير 

  كرد كه اين ارتباطات عاري از هرگونه عسر و حرج و حيله و فريبندگي باشد.
ج يك في عسر و حربراين اساس اهميت مسأله را مي توان چنين توجيه كرد كه قاعده ن

اند و به موجب آن، به نفي  قاعده كلي است كه فقها در موارد فراواني به آن استناد كرده
اند. استناد به اين قاعده،  تكاليفي كه مستلزم عسر و حرج براي مكلف است، حكم داده

، اعم ارتباطي ختلفعرصه هاي ماختصاص به باب خاصي از ابواب فقه ندارد، بلكه در 
  لات، مورد استناد قرار گرفته است. از عبادات و معام

ميان علاوه بر آن چه مذكور افتاد، مي توان به اين نكته  نيز اشاره كرد كه اين قاعده در 
 شدهو استنباط استخراج كه توسط فقهاي پرتلاش دو مذهب -سنت تشيع و اهلاهل

ترين  ؛ اصليرددااشتراكاتي  -اند قواعد فقهي مورد استفاده قرار گرفتهاست و به عنوان 
گيري از قرآن كريم به عنوان منبع اساسي براي اثبات قاعده  وجه اشتراك آنها در بهره

مورد نظر است. وجه اشتراك ديگر آنها در اين است كه هردو راهگشاي مسائل فقهي 
باشد و نيز كاربردي وسيع  متحول هستند كه مبتني بر دورانديشي فقه پوياي اسلامي مي

اند. اين قواعد در مواردي وارد قوانين گشته، موجب  مي كنوني پيدا كردهدر جوامع اسلا
اند كه به سبب پايبندي  تحول حقوق امروزي در مرتفع نمودن بسياري از مشكلات شده

روح و داراي انعطاف كم پديد به اصول و اسلوبهاي كلي و قواعد عمومي خشك و بي
  .اند آمده

كه در ميان فقها به قاعده غرور شهرت » جع الي من غره المغرور ير«قاعده و از ديگر سو 
يافته است در تمام ابواب فقه، به ويژه در باب ضمانات قهري كه در قانون مدني از آن 
با عنوان مسؤليت مدني ياد مي شود، نقش اساسي دارد و از اين رو تحقيق در اين قاعده 
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در  هستند كه قلاءر فقه اسلامي اين ع. زيرا علاوه باز بايسته هاي فقهي به شمار مي آيد
روابط اجتماعي، شخصي را كه موجب گول خوردن ديگري شده و در نتيجه سبب وارد 

كه اهميت اين قاعده بيش از پيش  شدن خسارت و زيان بر او باشد، ضامن مي دانند
  روشن مي سازد.

  
  ادبيات پژوهش

پيشينه تدوين و تحقيق در باره قواعد فقه كه دو قاعده مورد بررسي در اين مقاله از آن 
جمله است؛ بيش از آن است كه در اين مختصر بگنجد. اما به اختصار مي توان گفت كه 
در اين زمينه كتابها و آثار فراوني در طول تاريخ فقه اسلامي نوشته شده از قديم ترين 

نوشته نجيب الدين سعيد ابن » الناظر في الجمع بين الاشباه و النواظر نزهة«آنها مانند: 
اثر » القواعد الفقهيه«تاليف شهيد اول و تا آثار امروزي مثل » القواعد و الفوائد«حلي و 

و... همگي (ره) از آيت االله فاضل لنكراني» القواعد الفقهيه«و »دام ظله«آيت االله مكارم شيرازي 
  )12-10، صص1393در اين زمينه مبذول داشته شده است.(سبحاني،تلاشهايي است كه 

  
  روش تحقيق

 و كتابخانه اي 1از روش تحقيق توصيفي از نوع تحقيق  دلفيبراي پديد آمدن اين نوشتار 

سود برده ايم. بدين صورت كه ديگاههاي تعدادي از انديشمندان را در زمينه موضوع مقاله  
  مورد كنكاش و بررسي قرار داده و موادي از قانون مدني را نيز با آن تطبيق مي دهيم.

                                                             
1 Delphi Technique    اين نوع روش تحقيق جهت بررسي ديدگاه هاي جمعي از صاحب نظران در مورد يك

-نك: حافظ » بررسي ديدگاه اساتيد دانشگاه در باره يك طرح جديد آموزشي«استفاده است مانند موضوع ويژه قابل 
).1382( اي بر روش تحقيق در علوم انساني، انتشارات سمت، تهران، چاپ هشتمنيا، م، ر مقدمه  
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  فصل اول: قاعده نفي حرج
  واژه شناسي و تعاريف

است كه به معاني لغوي و اصطلاحي براي بيان بهتر مفاهيم ارايه شده در اين مقاله، لازم 
هريك از اين واژه پرداخته شود و ما براي سهولت اين امر به ترتيب چينش مطالب 

  موجود در مقاله؛ معاني را از نظر لغت و سپس از نگاه اصطلاح ارايه خواهيم كرد.
  

  معناي لغوي -الف
مشكل، سخت و  است و در معناى صعب، تنگ، دشوار، بدخو،» يسر«متضاد » عسر«واژة 

  ، واژه عسر.)ه 1324. (راغب اصفهاني، رود سخت شدن روزگار به كار مى 
، چنان كه خداوند فرموده است: نيز داراي همين معنا استاين واژه در قرآن كريم، 

بدين ) 5(انشراح/»فإَِنَّ مع الْعسرِ يسراً« ) و يا7(طلاق/.»يسراً عسرٍ بعد هسيجعلُ اللّ«
ترتيب، معناى عسر عبارت از صعوبت، مشقت و شدت است كه در فارسى از آن به 

 شود. مى ياددشوارى و سختى 

اند حرج در  گنا، گناه و حرام است. گفتهنيز در لغت به معناى ضيق، تنگى، تن» حرج«واژه 
اى كه موجب حصول تصور ضيق و  ء است، به گونه  اصل به معناى اجتماع و انبوهى شى

). قرآن كريم نمونه هايي از اين واژه را ه 1324.( راغب اصفهاني، تنگى ميان آن اشيا شود
  آورده است مانند: 

1. »م كُملَيلَ ععجيل اللَّه ريدرجٍَ  نْما يح   كُملَيع َتهمعن متيل و ركَُمطَهيل ريدنْ يلك و
) خداوند نمي خواهد تنگنا و گناه قرار دهد ولي مي 6مائده/»(لَعلَّكُم تشَكْرُُونَ

خواهد شما را پاك نمايد و نعمتش را بر شما تمام سازد تا شايد سپاسگزاري 
 كنيد.

در دين(اسلام) كار سنگين و  )78.(حج/ حرجَ  م في الدينِ منْو ما جعلَ علَيكُ .2
 سختى بر شما قرار نداده است.
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) هيچ گونه منعى بر 38فيما فرَضَ اللَّه لهَ(احزاب/  حرجٍَ  ما كانَ علىَ النَّبيِ منْ  .3
 پيامبر در آنچه خدا بر او واجب كرده نيست.

4. نُونَ حْؤملا ي كبر وا فيفَلا وِجدلا ي ثُم منَهيرَ بَفيما شج وككِّمحتَّى ي   هِمُأنَفْس
به پروردگارت سوگند كه آنها  )65(نساء/مما قَضَيت و يسلِّموا تسَليماً  حرَجاً

مؤمن نخواهند بود، مگر اينكه در اختلافات خود، تو را به داورى طلبند؛ و 
 سپس از داورى تو، در دل خود احساس ناراحتى نكنند؛ و كاملا تسليم باشند.

بخاطر ) و آن كس را كه 125(انعام/و منْ يرِد أنَْ يضلَّه يجعلْ صدره ضَيقاً حرَجاً .5
 كند. اش را تنگ مى اعمال خلافش بخواهد گمراه سازد، سينه

بدين ترتيب به راحتي مي توان به معناي لغوي واژه هاي عسر و حرج پي برد و مقصود 
  از آن را درك كرد.

  
  معناي اصطلاحي -ب 

حرج به دو برا ي پي بردن به معناي اصطلاحي حرج بايد به اين نكته اشاره كرد كه 
  ل تصوير است:صورت قاب

شود،  حرجى است كه در ملاك حكم و مصلحت مطلوب از آن حكم پيدا مى .1
كه در اين صورت حكم ذاتا حرجى صادر ميشود، و صاحب حكم حرج را هم 

خواهد، چون حكم تابع ملاك و معيار خودش است، وقتى ملاك حرجى  مى
كه شود، مثل اينكه فرضا يك مربى به شخصى  شد قهرا حكم هم حرجى مى

خواهد ملكه زهد و ترك لذت را در دل او پديد  تحت تربيت او است و مى
آورد، به او دستور دهد كه از هيچ غذاى لذت آورى استفاده نكند، كه چنين 

 حكمى در اصل حرجى است، زيرا ملاك آن حرجى است.

منظور از حرج به معناي دوم، حرجى است كه در ملاك حكم نيست، و قهرا  .2
ر اصل حرجى نبوده، ولى حرجى بودن از خارج و به علل خود حكم هم د

اتفاقى بر آن عارض شده، در نتيجه بعضى از افراد حكم مذكور و يا به عبارتى 
براى بعضى از افراد حرجى شده است كه در چنين فرضى حكم در خصوص 
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شود، و در غير آن افراد به اعتبار خود باقى است، مثل وجوب  آن افراد ساقط مى
م در نماز براى كسى كه كمردرد و يا پادرد گرفته، و ايستادن برايش دشوار و قيا

شود، و در مورد  حرجى و مضر شده، كه حكم قيام در خصوص وى ساقط مى
 )1393ديگران به اعتبار خود باقى است.(ر.ك. : علامه طباطبايي،

كه راه  از عناوين ثانويه اي است عبارتبدين ترتيب معناي اصطلاحي عسر و حرج 
الزاميه، موجب مي گردد تا الزام وتكليف ناشي  يهيافتن آنها در موضوع احكام تكليف

   .ازحكم از مكلفين برداشته شود
با توضيح دقيق تر مي توان چنين بيان كرد كه حرج به معناي دوم در شريعت، مورد نظر 

شرايط مكلف به مي باشد، يعني آنگاه كه ملاك يك حكم شرعي، حرج آميز نباشد ولي 
گونه اي باشد كه قادر به انجام تكليف نباشد و يا در انجام آن دچار سختي و دشواري 
گردد، كه در اين صورت حكم ياد شده منتفي مي شود؛ مثلا زماني كه مكلف در اعضاي 
وضويش دچار مشكلي شده است كه آب براي آن ضرر دارد در اين حالت مي تواند 

  ان)(هموضوي جبيره بگيرد.
بنا براين مقصود از قاعده نفي حرج، برداشته شدن هر حكمي است كه انجام آن توسط 
مكلفين موجب مشقت بر آنان مي گردد. براي برداشته شدن حكم واجب مي توان به 
وضو و غسل واجب اشاره كرد كه در صورت عذر شرعي، از مكلف ساقط مي شود و 

همين ترتيب حرمت كشف عورت زن در بجاي آن مي تواند وضوي جبيره نمايد. به 
برابر طبيب، در صورتي كه پزشك زن وجود نداشته و يا در دسترس نباشد، برداشته 

  مي شود.
يكي از ويژگي هاي اختصاصي قاعده نفي حرج اين است كه برخلاف قاعده لاضرر، 

ما  و«... مورد اتفاق همه فقهاء است. زيرا مدرك و دليل قاعده نفي حرج آيه شريفه: 
) است عدم جعل حرج در 78حج/»(…ملَّةَ أَبيكُم إِبراهيم  جعلَ علَيكُم في الدينِ منْ حرجٍَ

دين به معناي عدم تشريع احكامي است كه ثبوت آن مستلزم حرج است. و خوشبختانه 
در اين آيه نمي رود.(ايرواني،  –غير از آن چه ذكر شد  –احتمال اراده معناي ديگر 

  ).172، ص1، ج1390
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  ادله قاعده نفي حرج
دلايلي كه براي نفي حرج در اسلام مورد تمسك قرار گرفته اند نيز همانند ساير احكام 
فقهي از همان ادله اربعه تشكيل شده اند كه عبارتند از: عقل، اجماع، كتاب و سنت، كه 

ند كه استدلال به صاحبنظران نفي حرج را بر اساس اين ادله به اثبات رسانده و گفته ا
نفي حرج، عسر و مشقت در ميان فقهاء معروف و مشهور است و اثبات اين امر يكي از 

  ه.ق.)1417امور با اهميت است. (نراقي،
  

  كتاب
قرآن كريم آيات متعددي دارد كه نشان دهنده قاعده نفي حرج است كه از آن ميان به 

  آيات ذيل اشاره كرد:
و در دين(اسلام) كار سنگين ) 78...(حج/ ...و ما جعلَ علَيكُم في الدينِ منْ حرجَ -1

 و سختى بر شما قرار نداده است.

سفرٍَ أَو جاء أَحد منكُْم منَ الْغائط أَو لامستُم النِّساء   أَو على  ... و إِنْ كُنْتُم مرضْى -2
ما يريد اللَّه   يمموا صعيداً طَيباً فَامسحوا بِوجوهكُم و أيَديكُم منهْفَلَم تجَدِوا ماء فَتَ

و لكنْ يريد ليطَهركَُم و ليتم نعمتهَ علَيكُم لَعلَّكُم   ليجعلَ علَيكُم منْ حرجٍَ
، يا يكى از شما از محل پستى ). و اگر بيمار يا مسافر باشيد6تشَْكرُُونَ (مائده/

ايد)، و  ]، يا با آنان تماس گرفته(و آميزش جنسى كرده [ قضاى حاجت كرده آمده
[  آب(براى غسل يا وضو) نيابيد، با خاك پاكى تيمم كنيد! و از آن، بر صورت

خواهد مشكلى براى شما ايجاد كند؛ بلكه  ] و دستها بكشيد! خداوند نمى پيشانى
را پاك سازد و نعمتش را بر شما تمام نمايد؛ شايد شكر او را خواهد شما  مى

  بجا آوريد!
سفرٍَ فَعدةٌ منْ أيَامٍ أُخرََ يريد اللَّه بِكُم الْيسرَ و لا يريد   و منْ كانَ مريضاً أَو على -3

ما هداكُم و لَعلَّكُم تشَكْرُُونَ   بكُِم الْعسرَ و لتكُمْلوُا الْعدةَ و لتكَُبرُوا اللَّه على
و آن كس كه بيمار يا در سفر است، روزهاى ديگرى را به جاى آن، ) 185(بقره/

خواهد، نه زحمت شما را! هدف اين  روزه بگيرد! خداوند، راحتى شما را مى
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است كه اين روزها را تكميل كنيد؛ و خدا را بر اينكه شما را هدايت كرده، 
  يد؛ باشد كه شكرگزارى كنيد!بزرگ بشمر

4-  »كُملَيع َتهمعن متيلو ركَُمطَهيل رِيدنْ يَلكرجٍَ ونْ حم كُملَيلَ ععجيل اللَّه ريِدا يم «
خواهد شما را پاك و  خواهد بر شما تنگ بگيرد، ليكن مي خداوند مي )6(مائده، 

 .نعمتش را بر شما تمام گرداند

5-  »رجٍَمنْ حم كُملَيلَ ععجيل اللَّه ريِدخداوند آسايش شما را  )؛185(بقره، » ا ي
  .خواهد و خواهان زحمت شما نيست مي

)؛ خداوند 28(نساء، » يريِد اللَّه أَنْ يخفَِّف عنكُْم وخُلقَ الإْنِسْانُ ضَعيفًا«و  -6
 .انسان ناتوان آفريده شده استداند كه  خواهد بارتان را سبك گرداند و مي مي

همچنين آيات زيادي در ملامت و سرزنش كردن كساني كه حلال خدا را حرام  -7
يا أيَها «كنيم:  دانند، در قرآن وجود دارد كه به ذكر دو مورد از آن بسنده مي مي

تَعتدَوا إِنَّ اللَّه لَا يحب الَّذينَ آمنُوا لَا تحُرِّموا طَيبات ما أَحلَّ اللَّه لكَُم ولَا 
اي را كه  ايد، چيزهاي پاكيزه اي كساني كه ايمان آورده )؛87(مائده، » المْعتدَينَ

قلُْ منْ «و » خدا براي استفاده شما حلال كرده، حرام مشماريد و از حد مگذريد
بالطَّيو هادبعل َي أَخرْجالَّت زيِنةََ اللَّه رَّمي حنُوا فينَ آملَّذل يقِ قلُْ هنَ الرِّزم ات

اي پيامبر بگو: زيورهايي را كه «)؛ 32(اعراف، » الحْياةِ الدنْيا خَالصةً يوم القْيامةِ
خدا براي بندگانش پديد آورده و نيز روزيهاي پاكيزه را چه كسي حرام 

اند و  ي كساني است كه ايمان آوردهگردانيده؟ بگو اين نعمتها در زندگي دنيا برا
  ».باشد روز قيامت نيز خاص آنان مي

قرآن كريم براي زمان ضرورت و اكراه احكام خاصي را در صورتي كه ستمگر  -8
وذَروا ظَاهرَ الإِْثمِْ وباطنهَ «و متجاوز (غير باغ و لاعاد) نباشد، مقرر كرده است: 

شما را چه «)؛ 119(انعام، » م سيجزَونَ بمِا كَانُوا يقْترَفُِونَإِنَّ الَّذينَ يكسْبونَ الإِْثْ
خوريد با اينكه خدا آنچه را  شده است كه از آنچه نام خدا بر آن برده شده، نمي

ايد، براي شما به تفصيل بيان نموده  بر شما حرام كرده، جز آنچه بدان ناچار شده
ميتةََ والدم ولحَم الخْنزيِرِ وما أُهلَّ بهِ لغَيرِ اللهّ فمَنِ إنَِّما حرَّم علَيكُم الْ«، »است
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هلَيع ْفَلا إِثم ادلاَ عاغٍ ورَ بخداوند تنها مردار و گوشت «)؛ 173(بقره، » اضْطرَُّ غَي
خوك و آنچه را كه هنگام سر بريدن نام غير االله بر آن برده شده باشد، بر شما 

گردانيده است، ولي كسي كه براي حفظ جان خود به خوردن آنها ناچار حرام 
فمَنِ «، »شود، در صورتي كه ستمگر و تجاوزگر نباشد، بر او گناهي نيست

هركسي «)؛ 3(مائده، » مخمْصةٍ غَيرَ متجَانف لإِثْمٍ فإَِنَّ اللَّه غفَُور رحيم  اضْطرَُّ في
آنچه منع شده است از به گناه متمايل باشد، اگر آنكه  دچار گرسنگي شود، بي

منْ كفَرََ بِاللَّه منْ بعد إيِمانه إِلَّا «، »ترديد خداوند آمرزنده مهربان است بخورد، بي
م َغَضب ِهملَيا فَعردبِالكْفُرِْ ص َنْ شرَحنْ مَلكانِ ونٌّ بِالإْيِمئْطمم هقَلْبو ِنْ أكُرْهنَ م

يمظع ذَابع ملَهو هركس پس از ايمان آوردن خود به خدا، «)؛ 106(نحل، » اللَّه
كفر ورزد، عذابي سخت خواهد داشت، مگر آن كس كه مجبور شده، ولي 

اش به كفر گشاده گردد، خشم  قلبش به ايمان اطمينان دارد. ليكن هركس سينه
لَيس علىَ الضُّعفاَء ولاَ «، »بود خدا بر آنان است و برايشان عذابي بزرگ خواهد

علىَ المْرْضىَ ولَا علىَ الَّذينَ لَا يجدِونَ ما ينفْقُونَ حرجَ إِذَا نَصحوا للَّه ورسوله ما 
بر ناتوانان و بيماران و بر كساني كه «)؛ 91(توبه،  »علَى المْحسنينَ منْ سبِيلٍ

در راه خدا خرج كنند، در صورتي كه براي خدا و رسولش  يابند تاچيزي نمي
لَيس علَى الْأَعمى حرجَ ولَا علَى «و » خيرخواهي نمايند، هيچ گناهي نيست

كُموتين بأَن تأَكُْلُوا م كُمُلىَ أنَفسلاَ عو َرجريِضِ حْلىَ الملاَ عو َرجرجَِ حالْأَع «
هاي  و گنگ و بيمار و بر شما ايرادي نيست كه از خانه بر نابينا«)؛ 61(نور، 

  ».خودتان بخوريد
اي ديگر از  اي از قرآن اكراه را در دين برداشته است كه نمونهخداوند در آيه -9

(بقره، » لا إكِرْاه في الدينِ قدَ تَبينَ الرُّشدْ منَ الْغَي«نفي عسر و حرج است: 
 ».نيست و راه از بيراهه به خوبي آشكار شده است در دين هيچ اجباري«)؛ 256

)؛ 286(بقره، » لا يكَلِّف اللَّه نفَسْاً إلاَِّ وسعها«فرمايد: همچنين خداوند مي -10
  ».كند اش تكليف نمي كس را به قدر تواناييخداوند هيچ«



 129                                                                           1394 تابستان  – 14شماره  –فصلنامه علوم خبري 

 اين آيات ناظر به كليه قوانين اسلام بوده است وهمان طور كه ملاحظه مي گردد، 
مختص به برخي از احكام خاص نيست. همچنين توجه به آيات فوق بيانگر اين نكته 
است كه هرگاه در اثر عمل به احكام و الزامات شرعي مكلف دچار عسر و حرج گردد، 

  شوند. اين احكام و الزامات از عهده او برداشته مي
  

  سنت
سر و حرج از نبي نفي ع خصوص در در جوامع حديثيزيادي نسبتا حاديث و روايات ا
روايت شده است. در اين احاديث بر بطلان و ائمه معصومين (ع) (ص) اسلام معظا

گيري توصيه شده است؛ حديث مشهور احكام حرجي و عسرآميز تأكيد و به يسر و آسان
 .مبعوث شدم به دين حنيف سهل و آسان  »الملةّ الحنفية السهلة  على  بعثت««نبوي: 

  )، يكي از اين احاديث است.326ص، ق.  1426،  وحيد بهبهانى(
كه به (ع) به چشم مي خورد احاديث ديگري نيز در كلام پيامبر(ص) و برخي از ائمه 

 برخي از آنها رااختصار، و ما براي رعايت  شوند عنوان مباني روايي اين قاعده شمرده مي
چنانچه حكمي در كه دلالت بر عدم جعل و تشريع حكم حرجي دارند،  خواهيم كردذكر 

بعضي از حالات بر اثر عوارض خارجيه معنون به عنوان حرج باشد، به مقتضاي قاعده لا 
  :حرج، منفي و از صفحه تشريع مرفوع است

اين روايت را كه مرحوم حميري در قرب الاسناد آورده است چنين نقل مي  .1
مما أَعطىَ اللَّه أمُتي، و فَضَّلَهم بهِ علىَ «كند: عنِ النَّبيِ صلَّى اللَّه علَيه و آله قَالَ: 

سائرِ الْأمُمِ، أعَطَاهم ثَلَاثَ خصالٍ لمَ يعطَها إِلَّا نَبِي: و ذَلك أَنَّ اللَّه تَبارك و تَعالىَ 
ج علَيك، و إِنَّ اللَّه تَبارك و كَانَ إِذَا بعثَ نَبِياً قَالَ لهَ: اجتَهدِ في دينك و لَا حرَ

 1 »حرجٍَ  و ما جعلَ علَيكُم في الدينِ منْ«  تَعالىَ أَعطىَ ذَلك أمُتي حيثُ يقُولُ
). از پيامبر اسلام (ص) روايت شده 84، صق 1413يقُولُ: منْ ضيقٍ...(حميري، 

ند به امت من داده و بدان وسيله آنان را كه فرمودند: از جمله چيزهايي كه خداو
بر ساير امتها برتري بخشيده است سه چيز است كه تنها به پيامبر اعطاء شده 
                                                             
1  78/حج  
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است. و آن اين است كه هر گاه خداوند پيامبري را مبعوث كرد بدو فرمود در 
دينت بكوش اما خود را به حرج و سختي نينداز در حالي كه خداوند اين 

م امتم داده است؛ آنجا كه فرمود : خداوند هيچگونه حرج براي مزيت را به تما
  شما در دين قرار نداده است، حرج يعني ضيق و تنگنا...

گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: فردي جنب در روايت محمد بن ميسر كه مي .2
يابد. دستان او تميز نيستند و ظرفي براي بين راهي به آب قليل دست مي

ارد، چه كند؟ فرمود: دست در آن فرو برد و وضو بگيرد و برداشت آب ند
وما جعلَ علَيكُم في «  شود: سپس غسل نمايد، اين از كتاب خدا فهميده مي

 326ص ).113، ص1تا، ج(حر عاملي، بي )78(حج، » الدينِ منْ حرجٍَ

خص گويد: از امام صادق(ع) درباره شروايت عبدالاعلي مولي آل سام كه مي .3
برد، فرمود:  جنبي پرسيدم كه دست در ظرف پوستي (مشك) يا سنگي فرو مي

بريزد و اگر غير نجس بوده، با آن  دور اگر دستش نجس بوده است، بايد آب را
(يعني اين آب پاك است و گرنه غسل با آن  درست نمي بود.) غسل كند. 

(حج، » الدينِ منْ حرجٍَوما جعلَ علَيكُم في «  چنين مسائلي از كلام خدا
  ).273، ص2ش، ج1375شود (مجلسي،  فهميده مي  )،78

  
  دليل عقلي

دليل عقلي يكي از ادله اي است كه نفي حرج در تكاليف شرعيه را تاييد مي كند از نظر 
عقلي تكليفي كه يكي از اين امور سه گانه فوق در آن باشد، يعني انجام آن از توان فرد 

  اصطلاحا تكليف بما لايطاق ناميده مي شود.خارج باشد كه 
اما اگر به درجه ما لايطاق نرسيده باشد و به ازاء آن پاداش يا دفع ضرر و نقص قرار 
داشته باشد در اين صورت قبح آن برداشته مي شود. به همين دليل است كه عقلا 

كنند و آنها  فرزندان و نوكران شان را وادار به كارهاي به ظاهر سخت و طاقت فرسا مي
 )174ق، ص1417مجبور به خوردن داروهاي تلخ و بدمزه مي كنند.(نراقي، 
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مرحوم مراغي (ره) در العناوين الفقهية چنين استدلال كرده است كه مقتضاي عقل سليم، 
نفي عسر و حرج از سوي خداوند لطيف و حكيم است. زيرا اصحاب ما همگي بر اين 

اتفاق نظر دارند و لطف به معناي نزديك كردن بنده  امر كه لطف بر خداوند واجب است
به طاعت خداوند و دورساختن وي از گناه است و بدون ترديد تكاليفي كه در حد حرج 
و عسر باشند، انسان را از طاعت خداوند دور ساخته و موجبات مخالفت هاي فراوان 

خداوند متعال  بندگان را فراهم و در نتيجه مستوجب عذاب مي نمايد. در حالي كه
مهربان تر از آن است كه بندگانش را بگونه اي آزمايش كند كه غالبا گرفتار عذاب 

  بشوند.
 - به دليل قبح و مغايرت با عدل –پس همانگونه كه تكليف بما لايطاق براي خداوند 

 1417ممتنع است، تكليف به عسر و حرج نيز با لطف و رحمت او منافات دارد.(مراغي، 
  )286ص، 1،جق  ه

برخي از انديشمندان استدلال عقلي بر نفي حرج را درست نمي دانند و بر اين باورند كه 
تكليف به امور شاقه از نظر عقل ممتنع نيست. زيرا در شرايع و اديان پيشين چنين 

ربنا و لا «... تكاليفي وجود داشته است و قرآن كريم نيز در آيه ذيل بدان اشاره دارد: 
پروردگارا! تكليف ) 286بقره/»(علَينا إصِراً كمَا حملْتهَ علىَ الَّذينَ منْ قَبلنا...تحَملْ 

سنگينى بر ما قرار مده، آن چنان كه(به خاطر گناه و طغيان،) بر كسانى كه پيش از ما 
  بودند، قرار دادى! 

  پيشين)در اين آيه به معناي امر سخت و مشقت بار است. (ايرواني، » اصر«زيرا 
 

  اجماع
برخي قايلند اجماع كه يكي ديگر از ادله شرعيه است در رابطه با نفي حرج به همان 
صورت كه در بالا ذكر شد بر نفي حرج قايم شده است و اجماع نسبت به تكاليفي كه 
تحمل آن ناممكن است اقامه گرديده است و اما در مواردي كه امكان انجام آن ولو با 

  وجود دارد، اجماعي بر نفي آن اقامه نشده است.(همان).سختي و مشقت 
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ولي برخي ديگر از فقهاء اجماع را براي نفي حرج قبول ندارند و براي رد آن استدلال 
كرده اند كه اجماع مدركي است و اجماع مدركي حجيت ندارد، زيرا حجيت اجماع به 

با وجود مدركي كه اجمال است و (عليه السلام) اين دليل است كه كاشف از قول معصوم 
كنندگان به آن استناد كرده اند، ديگر نيازي نيست كه به اجماع كنندگان رجوع شود بلكه 
مي توان مستقيما به خود مدرك مراجعه كرد و آن را از جهت تمام بودن سند و دلالت 
بررسي نمود. در مجموع به اين نتيجه مي رسيم كه مدرك اين قاعده همان كتاب و سنت 

  است نه عقل و اجماع. (ايرواني، پيشين)
  

  قاعده نفي حرج در قانون مدني
قانون مدني جمهوري اسلامي ايران نيز از اين قاعده در موارد زيادي استفاده كرده است 
كه براي رعايت اختصار به برخي از اين مواد اين قانون اشاره مي كنيم، به عنوان مثال در 

 و عسر موجب زوجيت دوام كه صورتي در«ي خوانيم: قانون مدني چنين م 1130ماده 
 چه چنان. كند طلاق تقاضاي و مراجعه شرع حاكم به تواند مي وي باشد، زوجه حرج
 نمايد طلاق به اجبار را زوج ميتواند  دادگاه شود، ثابت محكمه در مذكور حرج و عسر

 .  شود مي داده طلاق شرع حاكم اذن به زوجه نباشد ميسر اجبار كه صورتي در و

 ادامه كه وضعيتي آمدن وجود به از است عبارت ماده اين موضوع حرج و عسر: تبصره
 در ذيل موارد و باشد مشكل آن تحمل و ساخته همراه مشقت با زوجه براي را زندگي ي

 ترك:  گردد مي محسوب حرج و عسر مصاديق از صالح دادگاه توسط احراز صورت
 در متناوب ماه نه يا و متوالي ماه شش مدت به حداقل زوج توسط خانوادگي زندگي
 وي ابتلا يا و مخدر مواد انواع از يكي به زوج اعتياد.  موجه عذر بدون سال يك مدت

 امكان عدم يا امتناع و آورد وارد خلل خانوادگي زندگي اساس به كه الكلي مشروبات به
» .است بوده لازم اعتياد ترك براي پزشك تشخيص به كه مدتي در آن ترك به وي الزام

  قانون مدني)1130(ماده 
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در مواردي كه دادگاه تخليه ملك مورد اجاره را به لحاظ كمبود مسكن  - 9ماده  -ب
موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، مي تواند 

  )1371مصوب  قانون روابط موجر و مستاجر، 9.(ماده مهلتي براي مستاجر قرار بدهد
  

  خلاصه و نتيجه گيري
زماني كه روابط افراد در يك جامعه دين مدار براساس مقررات و احكام دين استوار و 
تنظيم مي شود، ارتباطات افراد با يكديگر رنگ و لعاب ديني به خود مي گيرد كه هم 

  داراي سهولت خاصي خواهد بود و هم منويات شارع مقدس برآورده خواهد شد.
كه عمدتا در عرصه ارتباطات انسانها شريعت و با ساير افراد اجتماع  –نفي عسر و حرج 

اند و به  يك قاعده كلي است كه فقها در موارد فراواني به آن استناد كرده -تبلور مي يايد
اند.  موجب آن، به نفي تكاليفي كه مستلزم عسر و حرج براي مكلف است، حكم داده

اختصاص به باب خاصي از ابواب فقه ندارد، بلكه در مباحث  استناد به اين قاعده،
مختلف، اعم از عبادات و معاملات، مورد استناد قرار گرفته است. ميان دو قاعده مذكور 

سنت استخراج شده و در رديف قواعد فقهي مورد تشيع و اهلكه توسط فقهاي اهل
گيري  ترين وجه اشتراك آنها در بهره شود؛ اصلي اند، اشتراكاتي ديده مي استفاده قرار گرفته

از قرآن كريم به عنوان منبع اساسي براي اثبات قاعده مورد نظر است. وجه اشتراك ديگر 
آنها در اين است كه هردو راهگشاي مسائل فقهي متحول هستند كه مبتني بر دورانديشي 

اند.  ي پيدا كردهباشد و نيز كاربردي وسيع در جوامع اسلامي كنون فقه پوياي اسلامي مي
اين قواعد در مواردي وارد قوانين گشته، موجب تحول حقوق امروزي در مرتفع نمودن 

اند كه به سبب پايبندي به اصول و اسلوبهاي كلي و قواعد  بسياري از مشكلات شده
  .اند روح و داراي انعطاف كم پديد آمدهعمومي خشك و بي

  
  فصل دوم: قاعد غرور

ت خود همواره گرايش به راستي و صراحت و صداقت دارد. زيرا انسان در ذات و فطر
آفريننده جهان هستي، كاينات و از جمله انسان را با خميرمايه صدق و حق سرشته و آنرا 



 1394 تابستان – 14شماره  –فصلنامه علوم خبري                                                        134  

محبوب انسانها قرار داده است و شريعت را هم كه از درونمايه قوانين فطري برخوردار 
ه هيچگونه انحراف از اين مسير مانند است بر همين مبنا استوار كرده است كه در نتيج

  حيله، غرور، فريب و ...كه رنگ و بوي دروغ و نفاق را درپي دارند را برنمي تابد.
  واژه شناسي

 

  معناي لغوي
» غرهّ غرورا«غرور از نظر لغوي به معناي خدعه و نيرنگ است. وقتي گفته مي شود: 

كه غين در آن مضموم » غرٌور«واژه  بدين معنا است كه او را به گونه اي فريب داد. بين
كه غين آن مفتوح است نبايد اشتباه كرد زيرا اولي به معناي فريب و » غرَور«است و 

  )154،ص2ش، ج1390يرواني،اخدعه و دومي به معناي جهل و ناداني است(
فُلاناً و غرَاًّ و غرََّ فُلانٌ « غرََّ و غرُُور (بضم غين) و غرَّة: فريب دادن. تطميع بباطل. غرر:

زندگى دنيا شما  .)35(جاثيه/ الْحياةُ الدنيْا غرََّتكُْم و »غرُوراً و غرَّةً: خدَعه و اطمْعه بِالبْاطلِ
). آرزوهاى باطل شما را فريفت. غرَور: (بفتح غين) 14(حديد/ الْأمَاني غرََّتكُْم و را فريفت.

  )92، ص:5 ق، ج1412فريب دهنده.(قرشي،
  

  معناي قاعده غرور
قاعده غرور به اين معنا است كه هركس، ديگري را فريب دهد و از اين طريق خسارتي 
بر وي وارد آورد، ضامن خسارت وارده مي باشد. مثلا اگر كسي طعامي را غصب و آنرا 

شود ضامن قيمت طعام مي » يد و يا اتلاف«به ديگري بدهد، خورنده طعام به دليل قاعده 
بايد به شخص غاصب فريب دهنده رجوع كند، » غرور«و او نيز به نوبه خود بدليل قاعده 

  زيرا او بوده كه فريب داده است و گرنه چنين اتفاقي نمي افتاد.
اشتباه  تسبيببا قاعده  غروردر اين جا لازم است به نكته اي اشاره نمايم كه مبادا قاعده 

باهم در يك جا جمع مي شوند ولي در موارد  شود، گرچه هردو قاعده در مواردي
  بسياري ديگر از هم جدا مي گردند. به چند نمونه در اين باره اكتفا مي كنيم.
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بعنوان مثال اگر پزشكي براي بيمارش درمان خاصي را اشتباها تجويز كند و مريض از 
مسك كند اين بابت دچار ضرر و زيان شود ، در اين صورت نمي تواند به قاعده غرور ت

  و طبيب تا زماني كه دچار اشتباه مي شود عنوان فريبكار بر وي صدق نمي كند.
اما بر اساس قاعده تسبيب مي توان به پزشك مراجعه كرد و طلب خسارت نمود، زيرا 
كه او مسبب ضرر و خسارت وارده بوده است. در اين جا قاعده تسبيب دامن طبيب را 

  مي خسارت مي سازد.گرفته و او را ضامن پرداخت تما
نجس كند و تطهير آن نياز به  -العياذ باالله –هم چنين اگر فردي، مسجد و يا قرآن را 

اجرت داشته باشد، هركسي كه تمكن مالي دارد بايد آن را بپردازد ولي چون مسبب اين 
او ضامن پرداخت  -و نه قاعده غرور –عمل همان فرد معين است، بر طبق قاعده تسبيب 

  ي باشد.اجرت م
اگر كسي فرش ديگري را نجس كند و تطهير آن نياز به اجرت معيني داشته باشد، آن 
شخص بر اساس قاعده تسبيب ضامن پرداخت اجرت است. در اين مثال بازهم قاعده 

  غرور كاربردي ندارد.
به همين ترتيب اگر تاجري كالاي خاصي را به مقدار بسيار زيادي وارد كند كه موجب 

ير تجار كه چنين كالايي را ندارند، شود، ضمان اين خسارت در صورت خسارت سا
  اثبات، همان قاعده تسبيب است نه قاعده غرور.

با اين وصف به اين نتيجه مي رسيم كه قاعده تسبيب در موارد زيادي با قاعده غرور 
متفاوت است. ولي عكس مطلب درست نمي باشد زيرا قاعده غرور عادتا هيچگاه از 

ه تسبيب جدا نمي شود. به همين جهت است كه  نسبت ميان آن دو را عموم و قاعد
  خصوص مطلق دانسته اند.

اما اگر كسي ادعا كند كه در مواردي قاعده غرور بدون اين كه قاعده تسبيب وجود داشته 
باشد مي تواند يافت شود، تا نسبت عموم من وجه را در بين آن دو برقرار سازد، اين 

و بي مورد است و محلي از اعراب ندارد. مثل اين كه اگر كسي، زني را مدح  ادعا مردود
و تعريف نمايد و در اثر آن كس ديگري فريفته مدح و ثناي وي شده و با آن زن ازدواج 

  غرور وجود دارد بدون اين كه تسبيبي دركار باشد. –به ادعاي فوق  –كند، در اين جا 
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نيز عرفا نوعي تسبيب رخ داده كه موجب ازدواج  در جواب بايد گفت كه در اين مثال
گرديده است.(ايرواني، پيشين) زيرا مي توان تسبيب را به تسبيب فيزيكي و تسبيب 

  معنوي تقسيم بندي كرد.
  ادله قاعده غرور

منابع و ادله اي كه براي اين قاعده ذكر شده است از ديدگاه علما متفاوت است مثلا آقاي 
عقلاء و تمسك به احاديث را آورده و مرحوم بجنوردي و فاضل ايرواني تنها سيره 

  علاوه بر آن دو از اجماع نيز استفاده كرده اند. (رحمهما االله)لنكراني 
  
  ءعقلا يرهس

سيره عقلائي از آن جهت كه بر ضمان فريب دهنده (غار) منعقد مي باشد تا زماني كه از 
  قبول و معتبر مي باشد.سوي شارع ردع بر عليه آن نيامده باشد مورد 

سيره هم به صورت في الجمله و نه در همه موارد قابل قبول است. قاعده غرور بطور 
نمونه در اين مثال كه غاصب طعامي را كه قبلا اشاره شد و به نظر مي رسيد كه چون 
طعام در دست وي بوده، پس ملك او هم بوده است(توهم قاعده يد). يا مثل اين كه 

خود را هميشه در جاي معيني پارك ميكرده و از همان جا هم هر روز سوار كسي ماشين 
آن مي شده يك روز به اشتباه در همان مكان سوار ماشين كس ديگر مي شود كه عمدا 
در آنجا پارك كرده بوده، و ناگهان متوجه مي گردد كه ماشين ديگري است، مي تواند 

  كاربرد داشته باشد.
ديگر بگويد كه فلان تجارت سود آور است و او اقدام به همان اما اگر كسي به فرد 

تجارت كند و زيان ببيند، و يا اگر كسي به ميزان زيادي از يك كالايي را در اختيار دارد 
ولي به هيچكس اطلاعي نداده است و سايرين نيز همان كالا را وارد كنند ولي فرد مزبور 

ارد بازار نمايد و موجب خسارت سايرين كه همان كالاي خود را كه قبلا انبار كرده بود و
را وارد كرده بودند بشود، در اين دو صورت نمي توان به قاعده غرور تمسك جست. 

  زيرا عقلا ، او را ضامن نمي دانند.
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بنا بر اين براي ما چنين امكاني كه بتوانيم ضمان را از سيره عقلائيه بصورت مطلق در 
جود ندارد، بلكه هر كدام موارد خاص خود را دارد.(ايرواني، موارد غرور استفاده كنيم و

  همان)
اين بيان در حالي است كه فقيه ديگري سيره عقلاء را بطور كامل پذيرفته است و مي 

سيره عقلا براين امر استقرار يافته است كه مغرور در همه حالات مي تواند به غار «گويد: 
ايي براي انكار ندارد زيرا به طور قطع به اثبات يعني فريبند مراجعه كند، اين مبنا ج

رسيده است. ايشان تاييد و امضاي شارع را براساس روايات تزويج معيوبه توسط ولي، 
كنيز فروخته شده ملك غير از آب در بيايد و مواردي از شهادت زور(دروغ)، بر آن 

  )226ه.ق، ص1408افزوده است. (لنكراني،
نچه به واسطة فريب خوردن دچار ضرر شوند، مطابق طبيعت عقلا در معاملات خود، چنا

كنند كه آنان را فريب داده است، در واقع مغرور به طرف غار  اولى به كسى رجوع مى
كرد كه در تمام   توان ادعا گيرد. در حقيقت مى رود و مقدار ضرر وارده را از او مى مى

ن سيره جزء آراى محموده و مورد جوامع عقلايى اين بنا و سيره وجود دارد و شايد اي
قبول تمامى عقلا در تمامى اعصار و امصار باشد. در اينجا اگر گفته شود كه بناى عقلا و 
سيرة آنها نيازمند امضاى شارع است، بنابراين بايد روشن شود كه شارع مقدس با كدام 

كه ما خود به بيان خود اين بنا و سيرة عقلا را امضا كرده است؟ در پاسخ خواهيم گفت 
ايم كه سيرة عقلا نياز به امضاى خاص ندارد؛ يعنى همان عدم  اين مسأله پرداخته و گفته

الردع دليل بر امضا خواهد بود. در نتيجه اگر شارع مقدس خود با عقلا متحد المسلك 
اى نزد عقلا وجود  بوده و طريقة جديدى در مقابل عقلا نداشته باشد، وقتى بنا و سيره

باشد. زيرا  شارع مقدس هم آن را رد نكرد، همين عدم الردع دليل بر امضا مى داشت و
بناى مذكور در مرئى و منظر شارع مقدس بوده و با اين همه شارع هيچ گونه اظهار 

كرد.(بجنوردي،  نظرى نكرده است، در واقع اگر وى راهى ديگر داشت آن را بيان مى
  )273، ص1ق.، ج1419
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  عامه و خاصه تمسك به احاديث 
  احاديث عامه

المغرور يرجع إلى من « (صلي االله عليه و آله و سلم)فقهاء در اين زمينه به حديثي معروف نبوي 
  كه فريقين روايت كرده، تمسك جسته اند.» غرهّ

اما به عقيده آقاي ايرواني روايتي با اين لسان از سوي پيامبر اسلام (ص) در معاجم 
وارد نشده است. ولي مضمون فوق با بيان هاي  -چه رسد به خاصه  –روايي عامه 

ديگري آمده است اما نه از رسول گرامي اسلام (ص) بلكه منسوب به امام علي (عليه 
السلام) وارد شده است و بيهقي در سنن خود به نقل از شافعي و از علي (عليه السلام) 

، ولي اين حديث با فرض  »غرهّلى من بالمهر عالمغرور يرجع «چنين آورده است: 
  تماميت سند آن ، در خصوص مهريه وارد شده است و شامل غير آن نمي شود.

  
  احاديث خاصه

احاديثي كه از طريق اماميه در اين مورد وارد شده زياد است كه به برخي از مهم ترين 
  آنها اشاره مي كنيم:

بِأنََّ زوجها مات   ي امرأَةٍَ شَهدِ عندْها شَاهدانِف  عنْ أَبيِ بصيرٍ عنْ أَبيِ عبد اللَّه ع -1
 يرُ وا الْأَخنْ فرَْجِهلَّ مَتحا اسِرُ بمهْا المَلُ قَالَ لها الْأَوهجوز اءج ثُم تجفَتزََو

جل ثُم تَعتدَ و ترَْجعِ إِلَى يضرْبَ الشَّاهدانِ الحْد و يضمَنَانِ المْهرَ  بمِا غرََّا الرَّ
  )60، ص3، جق 1413ابن بابويه،زوجِها الْأَولِ. (

امام صادق (عليه السلام) در مورد زني كه دو نفر شاهد در نزد وي شهادت 
دادند كه شوهرش مرده است و او (زن) ازدواج مي كند و شوهر اولش باز مي 

  گردد، فرمودند:
ازدواجي كه كرده است از شوهر دومش مهريه بگيرد و دوشاهد بايد در مقابل 

بايد حد زده شوند و ضامن مهريه بجاي مرد (شوهر دوم) شوند، سپس بايد 
  عده نگهدارد و به سوي شوهر اولش بازگردد.



 139                                                                           1394 تابستان  – 14شماره  –فصلنامه علوم خبري 

» يضمنان«باء سببيه و متعلق به » بما غرّا الرجل«در » باء«حديث فوق با اين توضيح كه 
قرار داده شوند، مي تواند به عموم تعليل ذكر شده در روايت تمسك  باشد، يعني ضامن

  كرد و بدين ترتيب اثبات مي شود كه مطلق غرور موجب ضمان مي گردد.
علاوه بر آن روايت فوق از نظر سند تام و تمام است و هركدام از شيخ صدوق و شيخ 

به طريق خاص خود شان روايت كرده اند. (ايرواني، پيشين،  (رحمهما االله)حر عاملي 
  )158ص

رفَِاعةَ بنِ موسى قَالَ: سألَْت أبَا عبد اللَّه ع إِلىَ أنَْ قَالَ و سأَلْتهُ عنِ الْبرصْاء فقَاَلَ  -2
صاء أَنَّ لَها المْهرَ بمِا قَضىَ أمَيرُ المْؤمْنينَ ع في امرَأةٍَ زوجها وليها و هي برْ

أنََّهرُ لهْالم هلَيع ارا صإنَِّم ا وهجوي زلَى الَّذرَ عهْأَنَّ الم ا ونْ فرَْجِهلَّ مَتحاس  
  )212؛ ص 21 ، جق 1409؛ شيخ حر عاملىدلَّسها... ( 

مبتلا به بيماري برص رفاعه مي گويد از امام صادق (عليه السلام) در باره زن 
پرسيدم حضرت فرمودند كه امام علي (عليه السلام) در مورد زني كه ولي اش 
او را شوهر داده است در حالي كه زن دچار مرض برص شده است، چنين 
حكم كردند كه بايد مهرش پرداخت شود و مهر به گردن كسي است كه او را 

  شد...شوهر داده است، زيرا او بود كه مرتكب تدليس 
دلالت اين روايت واضح است زيرا عموميتي كه در تعليل آن وجود دارد نشان مي دهد 

  ضامن است. -يعني فريبنده(غار)  -كه تدليس كننده
كه  ياتيعبارت است از عمل تدليس«قانون مدني نيز چنين آمده است:  438 در ماده

 .»طرف معامله شود يبموجب فر

رٍ قَالَ: سأَلتْ أَبا عبد اللَّه ع عنْ رجلٍ نَظرََ إِلىَ امرأَةٍَ فَأَعجبتهْ عنْ إِسماعيلَ بنِ جابِ - 3
فسَأَلَ عنْها فقَيلَ هي ابنةَُ فُلَانٍ فَأتَىَ أبَاها فقََالَ زوجني ابنتََك فزََوجه غَيرَها 

مواليها و   يرُ ابنَته و أنََّها أمَةٌ قَالَ ترَُد الْوليدةُ علَىفَولدَت منهْ فَعلم بهِا بعد أنََّها غَ
الْولدَ للرَّجلِ و علَى الَّذي زوجه قيمةُ ثمَنِ الْولدَ يعطيه موالي الْوليدةِ كمَا غرََّ 

 )220؛ ص 21 ؛ ج الرَّجلَ و خدَعه. (پيشين
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ن جابر مي گويد از امام صادق (عليه السلام) در باره مردي پرسيدم اسماعيل ب
كه به زني نگاه كرده و (از زيبايي اش) تعجب زده شده است و (از اين و آن) 
در باره اش پرس و جو مي نمايد و به او گفته مي شود دختر فلاني است. پس 

يگري را به به سراغ پدر وي رفته از دخترش خواستگاري مي كند و آن مرد د
زوجيت وي درمي آورد و او فرزندي از آن مرد به دنيا مي آورد و مرد پي مي 
برد كه اين زن، دختر فلان مرد نيست بلكه كنيز است، امام در پاسخ به اين 
مسأله فرمودند كه كنيز به مولايش بايد بازگردانده شود، بچه متعلق به آن مرد 

ن كسي است كه كنيز را به نكاح اين (شوهر كنيز) است و قيمت كودك بر گرد
مرد درآورده است و همان گونه كه فريب داده و گول زده است بايد مبلغ را به 

  مولاي كنيز پرداخت نمايد.

بدين ترتيب روشن مي شود كه ثبوت ضمان بوسيله قاعده غرور صحيح است و مناقشه 
يت تمسك جسته اند قابل در باره اين قاعده كه به ضعف سند اين روا (ره)مرحوم خويي 

  )159تامل و دقت بيشتري است. (ايرواني، همان، ص
  

  اجماع
به مقدار ضرر و خسارت  فريب خوردهاجماع علماى اماميه بر اين است كه گرچند 

اصحاب است و همه آن را  اتفاقاين معنا تقريبا مورد و  كند رجوع مى فريبكاروارده به 
در نهايت آن را مردود مي شمارد و اجماع را از  (ره)ولي مرحوم بجنوردي اند قبول كرده

درجه اعتبار ساقط مي داند زيرا به نظر ايشان اين اجماع از نوع مدركي است كه براي 
  )273دليل واقع شدن اعتبار چنداني ندارد. ر.ك.: (بجنوردي، سيد محمد، قبلي، ص

ي اجماع محصل در اين علاوه بر اجماعاتي كه شده است مدع (ره)مرحوم فاضل لنكراني 
باره اين قاعده هستند و آن را جزو مسلمات تلقي كرده اند خصوصا در باب غصب كه 
تعاقب ايدي (دست به دست شدن يك كالا) در آن به چشم مي خورد، از سوي فقهاء به 
صراحت بيان شده است كه ضامن نسبت به مالي كه پرداخته است بايد به غار و فريبنده 

  ه قبل از او قرار داشته است، مراجعه كند.كه در مرتب
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با اين وجود اختلافي كه در صورت جاهل و مشتبه بودن غار پيش مي آيد را ناچيز مي 
  ) 255، ص1408، لنكراني  موحدي  فاضلدانند. (

  
  قاعده تسبيب

در اين جا لازم است از حجيت قاعده اي به نام قاعده تسبيب نام ببريم كه در لسان 
قاعده سبب اقوي از مباشر، ياد مي شده است. بدين معنا كه اگر شخصي باعث قدماء 

  شود ديگري دچار زيان گردد آيا فرد اولي ضامن خسارت خواهد بود يا خير؟
 يامثل  يدبشود با يكس سبب تلف مال هر« در اين باره مي گويد:  331 مادهقانون مدني 

 يمتاز عهدهي نقص ق يدباشد با شدهآن  يبع ياآن را بدهد و اگر سبب نقص  يمتق
  »يد.آن برآ

مثلا اگر كسي يك قطعه فرش ديگري را نجس كند و تطهير آن لازم و نياز به اجرت 
داشته باشد، طبق قاعده تسبيب، نجس كنند ملزم مي گردد كه ضامن اجرت بشود و به 

صورتي همين ترتيب ضامن افت قيمت كه در اثر تطهير بر فرش عارض شده است ، در 
  كه فرش دچار افت قيمت شده باشد، نيز مي گردد.

اتلاف و «اين نوع ضمان را نمي پذيرد. زيرا اسباب ضمان از دوچيز يعني:  (ره)آقاي خويي
بيشتر نيست و هر دو در اين جا تحقق نيافته است، چون به محض فرش به محض » يد

خاطر آن كه استيلاء نجس كردن تلف نمي شود تا ضامن اجرت تطهير شود و يد هم ب
  صورت نگرفته بر آن صدق نمي كند تا ضامن افت قيمت گردد.

ايشان در ادامه مي فرمايدكه تسبيب يك سبب مستقل در مقابل دو سبب فوق نيست بلكه 
تسبيب آنگاه موجب ضمان مي شود كه براي سبب، عنوان تلف كننده صدق كند. 

ي كه عنوان متلف بر سبب صدق مي كند و بنابراين لازم است كه در موارد تسبيب آنجاي
آنجا كه صدق نمي كند تفاوت قايل شد. در صورت اول بدليل قاعده فوق ضامن مي 

  )160شود و در صورت دوم ضامن نمي شود.  به نقل از:(ايرواني، پيشين، ص
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  مثال براي صدق متلف بر سبب
كسي كاردي را به اگر كسي حيوانش را رها كند و كشتزار كسي را تلف نمايد و يا 

كودكي بدهد كه فردي را مجروح سازد، عنوان متلف در اين صورت بر آن شخص كه 
چنين عملي (رها كردن حيوان و دادن چاقو به كودك) را مرتكب شده است صدق مي 
كند. اتلاف محصول كشاورزي و مجروح ساختن شخص، به خود آن شخص كه سبب 

شر در اين صورت يا فاقد اختيار بوده(حيوان) و يا مي باشد نسبت داده مي شود. زيرا مبا
اراده بسيار ضعيفي داشته است(كودك)، كه در واقع مورد استفاده ابزاري قرار گرفته 

  است. بنا براين عرف اتلاف را حقيقتا به سبب نسبت مي دهند نه به مباشر. 
را  يبب تلف مالنفر س يكگاه  هر«چنين مي گويد:  332 مادهدر اين زمينه قانون مدني 

مسئول است نه مسبب مگر  مباشرمباشر تلف شدن آن مال بشود،  يگريكند و د يجادا
  كه سبب، اقوي باشد به نحوي كه عرفاً اتلاف  ينا

  .»به او باشد مستند
  

  مثال برا ي عدم صدق متلف بر سبب
اگر مباشر بالغي با اختيار تام و كامل خودش، اما به دستور شخص ديگر به تلف كردن 
مال يا محصولات كشاورزي كسي اقدام نمايد و يا بدستور وي بر كسي جراحتي وارد 
سازد، اتلاف و وارد ساختن جراحت در اين صورت به مباشر نسبت داده مي شود نه به 

ختيار تام مبادرت به عمل فوق نموده است.(خويي، سبب، زيرا كه مباشر با اراده و ا
  ) 323، ص: 2الطهارة ، ق  ه 1418

 يجادرا ا ينفر سبب تلف مال يكگاه  هر« قانون مدني اين گونه مي خوانيم:  332 مادهدر 
كه  ينمسئول است نه مسبب مگر ا مباشرمباشر تلف شدن آن مال بشود،  يگريكند و د

  .»به او باشد مستندسبب، اقوي باشد به نحوي كه عرفاً اتلاف 
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  تتمه قاعده تسبيب
مطلبي ديگري كه با موضوع در ارتباط مي باشد و فقهاء در باره آن تحقيقاتي داشته اند 

كه تطهير آن دو واجب فوري  -اين است كه مثلا اگر مصحف شريف و يا مسجد را 
آن دو نيازمند پرداخت اجرت معيني باشد، آيا تنها زيد نجس كرده باشد و تطهير  -است

  در اين صورت ضامن است يا هر مسلماني را شامل مي شود؟
در پاسخ به اين مسأله بايد گفت كه بنا بر تماميت قاعده تسبيب امكان دارد كه حكم 
كنيم كه زيد ضامن اجرت است. زيرا او بوده است كه چنين خسارتي بر ديگران ايجاد 

ده است. اما اگر كسي اقدام به پرداخت اجرت براي تطهير كرد، اين شخص بر طبق كر
  قاعده تسبيب مي تواند به زيد مراجعه كند و اجرت را مطالبه نمايد.

حتي اگر بر اساس اين قاعده هم نتوان حكم به ضمان زيد كرد، طبق قاعده اتلاف و يد 
ضمان كرد. زيرا گرچه اين فرد با  كه اسباب انحصاري ضمان هستند، زيد را محكوم به

اراده خودش اقدام به تطهير كرده است ولي چون زيد از سوي شارع ملزم به تطهير است 
اراده اين شخص در حكم عدم است و بدون تاثير. با اين ترتيب اتلاف از نظر عرف تنها 

  به زيد، و نه كس ديگر، نسبت داده مي شود.
  

  (ره)پاسخ به دو اشكال آيت االله خويي 

  اشكال اول
ايرادي بر قاعده تسبيب مطرح ساخته است به اين نحو كه اگر (ره) مرحوم خويي 

معسر(بي پول و تنگدست) ازدواج كند و صاحب فرزنداني بشود در حالي از پرداخت 
از باب وجوب حفظ نفس  -نفقه عاجز و ناتوان است و فرض اين است مسلمانان

اقدام به ارايه نفقه بر آنان كرده اند. لازمه اين اين كار يعني   -محترمه بر يكايك مسلمانان
انفاق نفقه از سوي مسلمين، اين است فرد معسر ازدواج كرده، در برابر نفقاتي كه  مردم 
ارايه مي كنند، ضامن مي گردد، در حالي كه چنين التزامي ناممكن است.(التنقيح، پيشين، 

  )321ص
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  اشكال دوم
اگر كسي شخص ديگري را نسبت به ديني كه مانع از استطاعت مي شود ابراء دين نمايد 
و او بدين طريق واجد استطاعت مي شود و حج بر او واجب مي گردد كه بايد تمامي 
مخارج را براي حج گزاردن بپردازد ؛ در اين فرض لازم مي آيد كه  مسبب اصلي 

كننده بوده است كه با ابراء كردنش موجب شده است ينا بر  پرداخت اين همه هزينه ابراء
اين ضامن تمامي هزينه ها را بپردازد. زيرا ابراء دهنده گرچه به اراده خود دست به ابراء 
طرف زده است ولي اراده اش محكوم و در حكم عدم است وضامن مي گردد با وجودي 

اء شونده و مديون است و اوست كه در اين داستان اداء دين واجب شرعي بر گردن ابر
  كه بايد آن را اداء نمايد.

چنين پاسخ داده اند كه اين دو مثال نقضي و امثال آن قابل دفع اند.  (دام ظله)آقاي ايرواني
زيرا عرف از حكم شارع در مي يابد كه در اثر جواز ازدواج معسر و ابراء مديون، ازدواج 

م به ضمان نيستند. و اين دلالت التزامي عرفي كننده معسر و ابراء كننده مديون محكو
  مانع از حكم به ضمان است.

قاعده تسبيب با همه فراز و نشيبهايي كه طي كرده مانند اينكه برخي از فقاء آنرا تمام 
نمي دانند، با اين وجود و با پشتوانه سيره عقلائي كه قاعد از آن معاضدت مي شود ، 

  وارد ذكر شده و ساير موارد دارد.نتايج و ثمرات قابل توجهي در م
آري! تنها يك نكته ديگر لازم به ذكر است كه اگر تسبيب از آن نوع تسبيبي باشد كه غير 
ماذون است از سوي شريعت، مسبِّب در اين صورت بدون ترديد محكوم به ضمان 

  خواهد شد.
  

  اعتبار جهل در صحت بكارگيري قاعده غرور
عملي كه مي خواهند انجام دهند، چهار صورت براي آنان براي غار و مغرور در مقام 

  قابل تصور است:
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در اين صورت عنوان غرور از اين نوع مثال برداشته مي شود  ،هردو عالم اند .1
زيرا غار عالم باشد يا نباشد و چون مغرور عالم است ديگر عنوان فوق منتفي 

 است.

همين نظر  را پذيرفته اند.(لنكراني، آقاي لنكراني نيز با اين ديدگاه موافق اند و 
 پيشين)

ظاهر قضيه اين است كه قاعده غرور در اين مورد منتفي باشد  هردو جاهل اند، .2
ولي برخي معتقدند كه عنوان غرور صدق مي كند زيرا عناوين افعال متقوم به 
قصد آن نيست ، مثلا هر كس از جايش حتي از روي غفلت يا عادت برخيزد و 

را قصد بنشيند عنوان قيام و قعود بر او صدق مي كند بدون اينكه قيام و قعود 
كرده باشد. مثلا اگر كسي غذاي شخصي را به فرد ديگري بدهد  در اين 
صورت عنوان غار بر وي صدق مي كند گرچه توجه نداشته است كه اين غذا 
مال كسي است بلكه باور داشته است كه غذا مال خودش بوده است. 

 )295، ص2، جق  ه 1419(بجنوردي، 

ورت نمي توان گفت كه عنوان غرور به آقاي لنكراني معتقدند كه در اين ص
معناي خدعه و فريب صدق مي كند. مخصوصا در مواردي مانند باور داشتن 
طبيب به سودمندي فلان دارو و تجويز آن براي مريض و نتيجه عكس دادن، 
صدق عنوان غرور مشكل است. به باور ايشان همانگونه كه عنوان تدليس از 

ه به عقد كسي در آورده است، منتفي مي ولي جاهل نسبت به عيوب زني ك
  باشد.

، تنها در اين فرض است كه قاعده غرور صدق غار عالم است و مغرور جاهل .3
 مي كند. 

 اين نظر نيز با ديدگاه آقاي لنكراني و بجنوردي مطابقت دارد.

، بعضي از فقهاء بر اين باورند كه قاعده غرور در غار جاهل است و مغرور عالم .4
غار صدق نمي كند ولي مي توان گفت كه قاعده غرور ملاكا و نه  صورت جهل

 )295،ص2، ج1370عنوانا شامل آن مي شود.(مكارم شيرازي،
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اما در صورت جهل هردو مي توان گفت كه اگر چه به قاعده غرور در اين جا 
نمي شود تمسك كرد ولي از قواعد ديگر مانند قاعده يد و قاعده اتلاف و 

  )165استفاده كرد.(ايرواني، پيشين، ص تسبيب مي توان
  

  غرور در قانون مدني
هركس مال غير را تلف كند ضامن آن است و چنين گفته است:  328ماده قانون مدني در 

بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اين كه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و 
ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت  اعم از اين كه عين باشد يا منفعت و اگر آن را

  .آن مال است
هر گاه شخصي مالك را از تصرف در نيز در مورد تسبيب اظهار مي دارد كه :  309ماده 

مال خود مانع شود بدون آن كه خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب 
  نميشود ليكن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود .

  ذيل اشاره دارندكه:همچنين مواد 
اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آن را به مثل صورت اول بنا :  329ماده 

  ممكن نباشد بايد از عهدهي قيمت برآيد . مايد واگر 
اگر كسي حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بكشد، بايد تفاوت :  330ماده 

ي آن قيمت نداشته باشد، بايد تمام قيمت  ر كشتهي آن را بدهد و اگ قيمت زنده و كشته
  .حيوان را بدهد وليكن اگر براي دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند، ضامن نيست

: هرگاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري تصريح شده است  قانون مدني 263ادهدر م
، به بايع هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات

و  فضولي رجوع كند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع به ثمن را خواهد داشت
آمده است: اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده  325 دهنيز در ما

باشد او نيز مي تواند نسبت به ثمن و خسارات، به بايع رجوع كند. بايع حق رجوع به 
ه مشتري مغرور شده اين كاز قانون مدني، در مورد  دهاين دو مامشتري را نخواهد داشت.

است، مي تواند به بايع فضولي كه سبب غرور شده است رجوع كند و خسارات را از او 
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به نام غرامات آمده  263آمده و در ماده  325بگيرد.منظور از واژه ي خسارات كه در ماده 
  .تري متضرّر شده استاست، چيزي است كه در اثر بطلان معامله مش

مقرر داشته كه چنانچه مبيع در حال معامله از حيث مقدار معين بوده  385 و 384 در ماده
و در وقت تسليم كمتر درآيد مشترى حق فسخ دارد و اگر زياده در آيد، زياده مال بايع 
است، در همين فرض، چنانچه تجزيه مبيع بدون ضرر ممكن نشود و خلاف اوصاف 

به شرح زير مقرر  386 آنگاه در ماده .گردد قرارداد درآيد حق فسخ مطرح مىمقرر در 
اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود، بايع بايد علاوه بر ثمن، مخارج  :شده است

رسد مبناى فقهى  به نظر مى،  معامله و مصارف متعارف را كه مشترى نموده است بدهد
ورد اشاره در اين ماده قاعده غرور است، با اين ضمان بايع نسبت به پرداخت خسارت م

توضيح كه بايع با توصيف مقدار معين، مشترى را مغرور كرده و از اين رهگذر موجب 
ذكر اين نكته در اينجا مناسب است كه گرچه در ، ورود خسارت به مشترى شده است

توان  اما مى حقوق اسلامى خسارات ناشى از فسخ، مورد بحث مستقل فقها قرار نگرفته،
از طريق قاعده غرور مسئوليت آن دسته از خساراتى را كه مشترى به جهت اعتماد بر 
بايع و اقدام به معامله متحمل گرديده بر عهده بايع غار نهاد. ناگفته پيدا است كه غرور 

كند و مثلا در موردى كه مشترى و يا بايع به علت مغبون شدن به  در همه جا صدق نمى
كنند، غرورى اتفاق نيفتاده است تا به استناد آن، شخص زيان  مله مبادرت مىفسخ معا

 ) 176،ص 1جيزدى، ( .ديده مدعى خسارت گردد

در صورت مستحق للغير بر آمدن كل يا بعض از مبيع، بايع بايد ثمن مبيع را :  391ماده  
ي غرامات وارده  مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، بايع بايد از عهده

  بر مشتري نيز بر آيد.
ديده و به اعتماد رؤيت سابق، معامله هر گاه يكي از متبايعين مالي را سابقاً :  413ماده 

كند و بعد از رؤيت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختيار فسخ خواهد 
  داشت.

هر يك از متعاملين كه در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن :  416ماده 
  تواند معامله را فسخ كند. مي
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ه ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در اگر بعد از معامل:  422ماده 
  قبول مبيع معيوب با اخذ ارش يا فسخ معامله.

  
  نتيجه گيري

  نتيجه اي كه مي توان از مقاله به دست آورد امور ذيل است:
قاعده غرور با همه پيچ و خمها و نقض و ابرامي كه در بارده اش وجود دارد،  .1

در عرصه هاي عملي و ارتباطات ميان انسانها  همچنان يكي از قواهد پركاربرد
 كه بدان ها اشاره شد مي باشد.

 در كنار قاعده تسبيب همواره مي توان از اين قاعده سود برد. .2

 .اين قاعده در قانون مدني نيز كاربرد دارد و در مواردي بدان استناد مي شود .3

توان راه حلي پيدا با اين قاعده بسياري از موارد اختلافي ميان طرفين دعوا مي  .4
 كرد و به منازعه خاتمه داد.

 
  پيشنهاد

گر چه آراء متعدد در باره اين قاعده در انظار فقهي به چشم مي خورد ولي مي توان براي 
تثبيت اين قاعده قدر مشتركي از آن را كه مورد اتفاق همه علماي اين فن باشد به عنوان 

  معه قبول و تصويب كرد.راه حل جامع در فيصله دادن به دعاوي در جا
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